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ABSTRACT  
Rahmat (kindness and mercy) is one the God’s attributes in act, 

which denying it from Him, is tantamount to declaring deficiency and 
nothingness in His essence. Moreover, we believe, based on the verses of 
revelation, that the foundation of creation is based on God’s mercy and 
kindness, and many verses of the Holy Qur’an prove this fact by reminding 
us of the manifestations of His kindness. Among them: honoring servants 
and bestowing favor upon them, covering their faults, preaching, warning 
and encouraging them, accepting their repentance, and delaying their 
punishment. This is despite the fact that many atheists, in their works and 
writings, especially in the virtual space, contradict the truth of God’s 
kindness and mercy by arousing some doubts, and by spreading their 
thoughts on social media networks, they try to present a harsh and terrifying 
image of the believers’ God.  

This article was prepared using the descriptive-analytical method and 
reviewing library sources, to answer the doubt of atheists in the virtual space 
regarding this issue, by mentioning the manifestations of God’s kindness and 
mercy in the Holy Qur’an, such as: honoring servants and bestowing favor 
upon them, covering their faults, preaching, warning and encouraging them,  
accepting their repentance, and delaying their punishment. 

It has been reached that dividing the verses and highlighting some parts 
of them and neglecting the other parts is the basis of these doubts. What is 
learned from the Quranic verses and hadiths is that God Himself has made it 
obligatory upon Himself to have mercy in the matter of creation, and His 
mercy precedes His wrath, and if He sometimes talks about the punishment 
of criminals and oppressors, it is based on the requirement of justice and the 
consequences of their own wrong choices and actions.  
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 ها در فضاي مجازي مهرباني خداوند در قرآن كريم با رويكرد پاسخ به شبهات آتئيست 

  ١حسن خرقانی
  ٢جواد ایروانی 

  ٣محمد دانش مزرجی 
  چكيده

افعالي پروردگار متعال اســت، كه نفي آن از يزدان پاك،  رحمت و مهرباني از صــفات  

مثابه قائل شـدن به نقص، و نيسـتي در سـاحت وجود اوسـت. از سـويي باور ما بر اسـاس آيات  به 

وحي بر اين اسـت كه اصـل و اسـاس آفرينش بر رأفت و مهرباني خداوند بناشـده اسـت و آيات  

شـــود؛ ازجملـه تكريم و  اني او را يـادآور مي هـاي متعـددي از مهرب ـفراواني از قرآن كريم جلوه 

پوشــي، روش موعظه، تبشــير و اميدواري دادن، انذار،  احترام بندگان، تفضــل بر بندگان، عيب 

كنـد. اين در حـالي اســـت كـه  توبـه پـذيري و تـأخير در كيفر بنـدگـان، اين حقيقـت را اثبـات مي 

اً در فضاي مجازي با درج شبهاتي  هاي خود مخصـوص ـبسـياري از خداناباوران، در آثار و نگاشـته 

ــار انگـاره  هـاي خود در  خـاص، بـا حقيقـت مهربـاني و رحمـت خـداونـد مخـالف بوده و بـا انتشـ

هاي اجتماعي، سـعي در ارائه تصـويري خشـن و دهشـتناك از خداوند باورمندان دارند.  شـبكه 

ر كه به روش كتابخانه  تار حاضـ امان نوشـ يفي تحليلي سـ يوه توصـ من بيان  يافته اس ـاي و شـ ت؛ ضـ

پوشـــي، توبه  هاي مهرباني خداوند در قرآن كريم؛ همانند: تكريم بندگان، تفضـــل، عيب جلوه 

ت  بهات آتئيسـ ير و انذار، به شـ وع پاسـخ   پذيري، موعظه، تبشـ اي مجازي در اين موضـ ها در فضـ

متها و آيات ديگر  زمينه مي  متي آنها بدون توجه به قسـ ازي قسـ ته سـ   دهد. تقطيع آيات و برجسـ

تفاده مي  ت. آنچه از ظاهر آيات قرآن و روايات اسـ بهاتي اسـ از چنين شـ ت كه  سـ ود، اين اسـ شـ

خداوند پيوســته در امر آفرينش رحمت را بر خود فرض كرده و مهرباني او بر غضــبش پيشــي  

گان اسـت، مقتضـاي عدالت  و  پيامد  دارد  و اگر درجايي سـخن از عذاب مجرمان و خطاپيشـه 

  دشان است.  انتخاب و كردار خو 

 ها، فضاي مجازي. : قرآن كريم، نقد شبهات، مهرباني خداوند، آتئيست هاي كليدي واژه 
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  . مقدمه١
الت بر اسـاس آيات قرآن يكي از مهم  آوران الهي اعلام مهرباني خداوند بر  پيام  ترين رسـ

خطا  شـود، حتي  اي را شـامل مي ). رحمت خداوند گسـترده و هر بنده ٤٩بندگان اسـت (حجر/ 

نصـــيب  پايانش بي اند، از رحمت بي ها كه در طريق عصـــيان، اســـراف ورزيده پيشـــگان و آن 

بكه  اي مجازي و شـ ويي امروزه فضـ تند؛ اما از سـ بهاتي اسـت كه  نيسـ ار از شـ رشـ هاي اجتماعي سـ

طور فعال در فضــاي مجازي  هايي كه به توســط معاندان در حال انتشــار اســت و يكي از گروه 

ها يا خداناباورانند، تلاش  سـتيزي هسـتند، آتئيسـت باورمندي و مخصـوصـاً اسـلام مشـغول مبارزه با 

اي تاريك و وحشـتناك به مخاطبان معرفي ها بر آن اسـت تا از خداي اسـلام و قرآن چهره آن 

ياق آيات و تقطيع بيانات  ها با نگاه يك كنند، آن  سـويه به آيات قرآن و بدون در نظر گرفتن سـ

ــخنوران ديني و گزي  ــتفاده،  س ــخنان رهبران فكري خداناباوران، از ابزارهاي متعددي اس نش س

ــن و بي  ــويري خشـ ــدد ارائـه تصـ ــاس جلوه دادن مخـاطـب را بـا خود همراه كرده و درصـ اسـ

باورمندي به مخاطبان هســتند؛ اما باور ما بر اين اســت، همچنان كه قرآن كريم در طول تاريخ  

بهات فراوان خداناباوران بوده،  خگوي شـ اً   پاسـ وصـ رفت ارتباطات، مخصـ ر پيشـ امروز و در عصـ

ها و معاندان پاســخگو  تواند به شــبهات آتئيســت هاي اجتماعي نيز مي فضــاي مجازي و شــبكه 

هاي آن مثل باشـد. نوشـتار حاضـر بر آن اسـت تا با تبيين مهرباني خداوند در قرآن كريم و جلوه 

موعظه، تأخير در كيفر بندگان و... به   تكريم و احترام بندگان، تفضــل بر بندگان، توبه پذيري، 

  ها در فضاي مجازي پاسخ دهد. شبهات آتئيست 

  . پيشينه موضوع ٢
ــته كه دين و خداباوري و  ــر وجود نداش ــري از تاريخ بش ــت كه هيچ عص ناگفته پيداس

سـتيزي و خدا ناباوري با هم روبرو نباشـند، به همين خاطر آثار بسـياري با نگاه كلي و بعضـاً دين 

  شده است ازجمله: ها سامان داده يقي در قالب كتاب و مقاله در نقد باور آتئيست تطب 

قالب رويكردي    ) كه در Alister McGrathگراث ( كتاب «نوآتئيسم» اثر آليستر مك    - 

كشــد. اين كتاب  ها را پيرامون خداوند و باورمندي به چالش مي انتقاد گونه باورهاي آتئيســت 

  ش). ١٣٩٦ه است ( شد توسط شهاب غديري ترجمه 

ها» اثر مهدي گلشــني  ها و تبيين كتاب «خداباوري و دانشــمندان معاصــر غربي: چالش  - 
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ــوفـان و عـالمـان  ١٣٩٦(  ش). اين اثر تـأكيـد بر اين مطلـب دارد كـه در خود غرب نيز برخي فيلسـ

هاي خداناباوران به مقابله  خداباور برجســـته وجود داشـــته كه هميشـــه با شـــبهات و بدآموزي 

  اند. ها را نشان داده بنيان بودن باور آن خته و سست پردا 

ش). اين كتاب  ١٣٩٨پروايي در قلمرو فيزيك و فلسـفه» اثر مهدي چهل تني ( كتاب «بي 

ــتيون   ــه «اسـ ــبت Stephen Hawking هاوكينگ»( در نقد انديشـ به كتاب طرح بزرگ،  ) نسـ

  نگاشته شده است. 

ش). از ١٣٨٥االله محمدهادي معرفت ( كتاب «نقد شبهات پيرامون قرآن كريم» اثر آيت - 

داري» با موضــوع نوشــتار حاضــر تناســب دارد و به كتاب مذكور مبحث «لغو تدريجي برده 

  داري پرداخته است. زيبايي به نقد انگاره حمايت اسلام از برده 

ه پژوهي قرآني» اثر جواد ايرواني(   -  ــبهـ اي  ١٣٩٩«شـ ا محورهـ البي بـ ش). در اين اثر مطـ

بندي آيات جهاد و رد خشـونت، تبيين قرآني و فقهي  دم اجبار در دين، دسـته بررسـي قرآني ع 

  شده است. ارتداد در اسلام سامان داده 

طور خاص به كند آن اسـت كه به هاي پيشـين متمايز مي آنچه نوشـتار حاضـر را از نگاشـته 

قالب نقد موضـوع نامهرباني خداوند و خشـونت در اسـلام پرداخته اسـت و اين موضـوع را در 

هاي اثبات آن از منظر قرآن كريم، مخصــوصــاً با محوريت  ابعاد مهربان بودن خداوند و روش 

  كند. شبهات فضاي مجازي تبيين مي 

  شناسي. مفهوم٣
در اين قسـمت از نوشـتار حاضـر به واكاوي برخي از واژگان ازجمله، شـبهه، آتئيسـت،  

  شود: فضاي مجازي و مهرباني پرداخته مي 

  . شبهه١-٣
شـكل بودن دو چيز ازنظر نويسـد: كلمه «شـبه» بر مشـابه بودن دو چيز و هم فارس مي  ابن 

ــفت دلالت مي  ــبهه به معناي  ٤٧٧ق:  ١٢٩٩كند (ابن فارس، رنگ و ص ــت ش ). راغب قائل اس

(راغب،    شــود كه حق و باطل آن معلوم نباشــد «مشــابهت» اســت و اشــتباه بر چيزي اطلاق مي 

حق   تشـخيص نسـبت به رود كه عدم شـبهه درجايي به كار مي  توان گفت . مي ) ٢٩٩:  ٢: ج  ١٣٧٤
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و باطل صــورت گيرد و ســبب اصــلي اين موضــوع در ارائه و طرح باطل اســت؛ يعني باطل به 

فرمايد: كند. كلام مولا علي (ع) كه مي شــود كه شــبيه حق و حقيقت جلوه مي نحوي ارائه مي 
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�ȕ « بيه حق ده اسـت كه شـ بهه ناميده شـ بهه به اين دليل شـ ؛ شـ

ريف رضـي،   ت (شـ ت. با توجه به آنچه بيان ٣٨خطبه  ،  ٨١ق:  ١٤١٤اسـ )، گوياي اين مطلب اسـ

ــد، مي  ــبهه وارد كردن، يعني بيان و ارائه دلايل شـ ــبهه بيان كر شـ توان اين تعريف را براي شـ

  دادن باطل.   نادرست و توجيهات اشتباه به منظور حق جلوه 

  . آتئيست٢-٣
كنــد كــه وجــود خداونــد تعالــي را طورمعمول، بــه طــرز تفكــري اشــاره مي «آتئيسم» به 

كنـــد و «آتئيست» كسي است كه بـــاور و اعتقادي بـــه وجـــود خـــدا نـــدارد. واژه انـــكار مي 

ــم» (  » كه واژه مقابل )، به معناي «خدا ناباوري» است و «آتئيست» يعني «مُلحد atheism«آتئيسـ

  ). ٢٣ش:  ١٣٩٠ك،  ؛ هي Felw,1996:26به خداست» ( ) يا همان «باور theismآن «تئيسم» ( 

  . فضاي مجازي٣-٣
شــده اســت. براي فضــاي مجازي تعاريف متعددي از ســوي نويســندگان گوناگون بيان 

ايبرنتيك (  ل از دو واژه سـ ايبر در اصـ اي مجازي يا سـ پِيس ( ) و Cybernetices«فضـ )  Spaceاِسـ

شـده اسـت و  دار» اقتباس شـده اسـت. اين واژه، از كلمه يوناني «كوبرنتس» به معني «سـكان گرفته 

به معناي علمي اســـت كه به انســـان يا ماشـــين خودكار، امكان حكومت كردن و فرمان دادن 

ــايبر در تع ) بنيان Norbert Wiener). وينر( ٦٥ش:  ١٣٩١دهد» (جهانگير،  مي  ريفي  گذار علم س

 ). «كيزا»( ١:٢ش: ج ١٣٧٢از فضـاي مجازي ارتباط و كنترل را با هم لحاظ كرده اسـت (وينر، 

Kizza, J. M تواند  اطلاعاتي كه مي  - ) فضـاي مجازي را محيطي برسـاخته از اطلاعات نامرئي

). مقصــود ما از فضــاي   (Kizza, 1998:131كند تعريف مي   - اشــكال متفاوتي به خود بگيرد 

بكه ارتباطي و اطلاع مجازي، فضـاي   اني از طريق فناوري ديجيتال و شـ هاي اجتماعي اسـت. رسـ

  نوربرت وينر 

  . مهرباني و رحمت٤-٣
اي آشـنا براي تمام افراد بشـر اسـت؛ زيرا كه با فطرت انسـان همراه  مهرباني و رحمت واژه 
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ت كه در لحظه و به  ت. مهرباني حالتي اسـ ده  اسـ ان در قلب ايجادشـ و اثر آن طور آني براي انسـ

گويد رحمت رقتّي اسـت كه مقتضـي لطف و احسـان  شـود. راغب مي در عمل انسـان نمايان مي 

كه گاهي فقط در مهرباني و گاهي فقط در احسـان به طوري نسـبت به شـخص مرحوم اسـت به 

ــت نه رقتّ قلب به كار مي  ــان اس ــود مراد از آن فقط احس ــف ش رود و چون خدا با رحم وص

شـده رحمت از خدا انعام و تفضّل و از آدميان رقّت قلب و عاطفه  وايت همين خاطر اسـت كه ر 

  ). ٣٤٧:  ١ش، ج ١٣٧٤است (راغب،  

  . مهرباني خداوند٤
قرآن كريم و روايات رسـيده از پيشـوايان دين خداوند را با اوصـافي بسـيار زيبا به بندگان  

گذارد.  به نمايش مي اي از جمال و جلال خداوند را كند اوصـافي كه هركدام جلوه معرفي مي 

آيه   ٥٠٠صـفت اميدبخش «رحمت و مهرباني» يكي از اين اوصـاف اسـت كه تقريباً در بيش از 

ــت.  ــمت به تبيين مهرباني خداوند با بندگان، از منظر از آن ســخن به ميان آمده اس در اين قس

  شود: قرآن و روايات پرداخته مي 

  . اصل مهرباني خداوند با بندگان در قرآن١-٤
كه واژه طوري رحمت و مهرباني يكي از اوصاف زيباي خداوند در قرآن است به  صفت 

ــر قرآن كريم   ــراسـ مرتبـه    ١٦٦مرتبـه، «الرَّحيم»، «رَحيم» و «رحيمـاً» جمعـاً   ١٥٧«اَلرَّحمن» در سـ

عنوان صـــفت الهي  اند. در غالب مواردي كه در قرآن كريم اين كلمات آمده، به تكرار شـــده 

ــت، مگر در يـك مو  ــف پيـامبر اكرم (ص) آمـده  ١٢٨رد (توبـه/ اسـ ) كـه كلمـه «رحيم» در وصـ

يابد، چيز وجود نمي عنوان سرچشمه وجودي همه عالم كه بدون او هيچ خداوند متعال به است. 

عنوان يك صـــفت هاســـت. رحمت و مهرباني خداوند نيز به ترين صـــفات خوبي داراي كامل 

  آفرينش او بر رحمت است. نهايت است؛ بنابراين اصل و اساس  پسنديده بي 

ســوره از اين كتاب آســماني    ١١٣ســوره وجود دارد كه در ابتداي   ١١٤در قرآن كريم 

ِ عبـارت «  Ѵɽ6ِ َّL¤ٱ µِ َķْ َّL¤ٱ ِ
َّ

ȭ¤ٱ ِ
ــْ انـدازه  » وجود دارد كـه بـه معنـاي «بـه نـام خـدايي كـه رحمتش بي Ŕ�ِــ

ѫ ). همچنين عبارت « ١ش:  ١٣٩٣(انصـاريان، اش هميشـگي اسـت»  اسـت و مهرباني  Ѵʂķِا َّL¤ا ُĶَْر
َ
»  أ

) و  ١٥١، اعراف/ ٨٣، انبياء/ ٩٢و    ٦٤مرتبه آمده اســت (يوســف/    ٤ترين مهربانان»  يعني «مهربان 
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وره مؤمنون دومرتبه تعبير «  ѫَ در سـ Ѵʂķِا َّL¤ا ُ Ѵɷ
َ

) را ١١٨و    ١٠٩» يعني «بهترين مهربانان» (مؤمنون/ <

صراحت نسبت به مجاهدان،  وند در قرآن دوستي و مهرباني خويش را به كنيم. خدا مشاهده مي 

ــيار توبه  پيشـــگان، صـــابران، پاكان و مطهران و  كنندگان، پرهيزگاران، عدالت نيكوكاران، بسـ

ــه  ــف/ گان و اعتماد كنندگان به پروردگار، اعلام مي توكّل پيشـ ؛  ٢٢٢،   ١٩٥؛ بقره/ ٤دارد (صـ

  ). ١٠٨؛ توبه/ ٤٢، مائده/ ١٥٩،    ١٤٦، ٧٦عمران/ آل 

گويد: علامه طباطبايي(ره) در رابطه اينكه خداوند مخلوقات خود را دوســـت دارد، مي   

ــت مي  ــت  «هر چيزي ذات خود را دوس دارد؛ هر محبي همه متعلقات محبوب خود را نيز دوس

ت مي دارد، درنتيجه هر چيزي آثار وجودي مي  ود كه  دارد؛ ازاينجا معلوم مي اش را نيز دوسـ شـ

دين   خـداي  ان، بـ ــبحـ دارد، خلق خود را نيز دوســـت دارد  جهـت كـه خود را دوســـت مي سـ

  ). ٤١١:  ١ق، ج ١٣٩٠(طباطبايي،  

ــيـاري از نعمـت  هـا ارزاني  هـا را كـه بـه آن خـداونـد از روي محبتي كـه بـه بنـدگـان دارد، بسـ

ــت؛ مـاننـد: بـاران (فرقـان/  ــتـه، «رحمـت» نـاميـده اسـ ــراء/ ٤٨داشـ )؛ قرآن ٢٨)؛ رزق و روزي (اسـ

اي از درياي  ). اين آيات گوشه ١٠٧) و پيامبر (ص) (انبياء/ ١٠٧عمران/ )؛ بهشت (آل ٥٧نس/ (يو 

  كنند. كران مهرباني خداوند را تبيين مي بي 

  . اصل مهرباني خداوند با بندگان در روايات٢-٤
ت كه در اينجا   ترده اسـ يم رحمت و مهرباني خداوند با بندگان در روايات بسـي گسـ ترسـ

  شود: اخته مي به چند مورد پرد 

. در حديث قدســي از پيشــگاه خداوند مهربان خطاب به بندگانش چنين ندا آمده اســت ١

ام، من همه اشــياء را به خاطر تو خلق كردم و تو را هم براي خودم آفريدم و من دنيا را با  اي بنده 

  ). ٧١٠:  ١٣٨٠وسيله ايمان به تو دادم (حر عاملي،  احسان خود به تو بخشيدم و آخرت را هم به 

ه داوود نبي (ع) مي ٢ د بـ ه از من روي . خـداونـ ان كـ د اگر آنـ ايـ د، گردان شــــده فرمـ انـ

دانسـتند كه چگونه در انتظارشـان هسـتم و چه مهري نسـبت به آنان دارم و چه قدر مشـتاقم  مي 

مردند و در راه محبتم، بند از بندشــان جدا كه معصــيتشــان را ترك كنند، از اشــتياق من مي 

  ). ٦٢:  ٨ق، ج  ١٤١٧(فيض كاشاني،  شد مي 
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چنان رحمتش را شــود خداوند آن كه روز قيامت مي فرمايد: «هنگامي . امام صــادق مي ٣

  ). ٢٠٥ش: ١٣٧٦كند» (صدوق،  گستراند كه حتي ابليس در رحمت او طمع مي مي 

گويد: . در نقل ديگري هســت كه به امام ســجاد (ع) عرض كردند حســن بصــري مي ٤

يابند  ها اســت كه نجات مي شــوند، عجب از آن هي گمراه و هلاك مي عجب نيســت كه گرو 

اند؟! امام ســجاد (ع) فرمود: «ولي من ســخن  يافته همه عوامل گمراهي) نجات كه چگونه (بااين 

ــاني كـه نجـات مي ديگري مي  ــت از كسـ انـد،  يـافتـه يـابنـد كـه چگونـه نجـات گويم: «تعجـب نيسـ

شـوند كه چگونه با وسـعت رحمت خداوند مي تعجب از كسـاني اسـت كه هلاك (و گمراه) 

  ). ١٦٢:  ١م، ج  ١٩٩٨اند؟!» (علم الهدي،  هلاك شده 

  هايي از مهرباني خداوند در قرآن. جلوه٥
ت كه قائل يكي از بهتان  كار خداناباوران اين اسـ ت،  هاي آشـ ونت اسـ لام دين خشـ اند اسـ

لمانان را  خواند، به به پيكار فرامي خداوند قرآن، خداوند جنگ و خونريزي اسـت، پيوسـته مسـ

همين مناسـبت در اين قسـمت از نوشـتار به هشـت روشـي كه از منظر قرآن كريم ارتباط مسـتقيم  

  شود. با رحمت و مهرباني خداوند دارد پرداخته مي 

  . تكريم و احترام تمام بندگان١-٥
ــت كـه ثـابـت مي  ود  كنـد خـداونـد بـا بنـدگـان خ تكريم و احترام بنـدگـان يكي از اموري اسـ

كند و  اي ظلم نمي ها در هيچ عرصـه ها رأفت و شـفقت دارد و بر آن مهربان اسـت، نسـبت به آن 

ير تربيت انسـان  يوه جايگاه ويژه انديشـمندان معتقدند در مسـ كه برخي  طوري اي دارد به ها اين شـ

هاي صحيح و كارآمد در تربيت و هدايت انسان، «روش احترام و تكريم  اند يكي از روش قائل 

ر و از مهم ش ـ لامت روان بشـ توانه سـ يوه در حقيقت پشـ ت. اين شـ يت» اسـ د  خصـ ترين عوامل رشـ

). منظور از تكريم، اعطاي خصـوصـياتي به انسـان ٢٨٩ش:  ١٣٨٤شـخصـيت اوسـت (نسـاجي،  

  ها نيست (همان). است كه در ساير موجودات و پديده 

نيز مي  د: « قرآن كريم  ايـ آدَمَ وَ ķََ فرمـ  ِ
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توار، تدبير امر معاش و معاد، چيرگي آنان بر هر آنچه در زمين   خيص، چهره زيبا، قامت اسـ تشـ
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).  ٦٦٢- ٦٦١:  ٦ش، ج ١٣٧٢سـت و به اختيار گرفتن ديگر حيوانات، تكريم كرديم (طبرسـي،  ا 

نظر از كرامت الهي و  ها با قطع علامه طباطبايي معتقدند «مقصــود از آيه، بيان حال همه انســان 

اي از افراد اســـت. پس اين كلام شـــامل مشـــركان،  قرب و فضـــيلت روحي خاص براي پاره 

ــقـان هم م  ــود و گرنـه مفهوم امتنـان و عتـاب تحقق پيـدا نمي ي كـافران، فـاسـ (طبـاطبـايي،    كنـد» شـ

 ). ١٥٥:  ١٣ق، ج ١٣٩٠

ــيوه ــت كـه خـداونـد متعـال تمـام بنـدگـان را بـه شـ هـاي  آيـات قرآن كريم حـاكي از آن اسـ

ــتي  ــب و روز، كش ــيد و ماه، ش ــخير خورش ــتراندن نعمت مختلفي مثل تس هاي  هاي دريا و گس

وردتكريم قرار داده است. واضح است كه اين تكريم نشانة لطف ها م ظاهري و باطني براي آن 

  گيرد. و مهرباني خداوند بر بندگان است و از رحمت او سرچشمه مي 

  . تفضل بر بندگان٢-٥
شــده و اموري  «فضــل» ازجمله صــفاتي اســت كه در قرآن كريم به خداوند نســبت داده 

فرمايد، آثار فضـل پروردگار كه مي ان شـده اسـت؛ چن عنوان «فضـل» خداوند بر بندگان شـمرده به 

ــان  ــت؛ اما در زندگي تمام انسـ ها (اعم از باورمندان و ناباوران به قرينه كلمه النّاس) جاري اسـ

تند (بقره/ انسـان  اي كه بر معطي لازم نيسـت  ). راغب معتقد اسـت هر عطيه ٢٤٣ها شـكرگزار نيسـ

ت، بلكه از روي لطف   را فضـل گويند؛ زيرا كه عطائي كه خدا بر بندگان دارد،  بر او لازم نيسـ

ام مي  د (راغـب،  و كرم انجـ ابراين يكي از روش ٦٣٩:  ١ش، ج  ١٣٧٤دهـ اط  )؛ بنـ ه ارتبـ ايي كـ هـ

ل» اسـت و سـرچشـمه حقيقي   مسـتقيم با رأفت و مهرباني خداوند با بندگان دارد، «روش تفضّـ

فرمايد: آن عزيز مي گيرد. به همين مناسـبت قر تفضـل خداوند از رحمت و مهرباني او نشـئت مي 
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ها كه  ). امّا آن ٧٣» (نســـاء/ |

طور كامل خواهد داد و از فضــل و  ايمان آوردند و اعمال صــالح انجام دادند، پاداشــشــان را به 

ش خود، بر آن  ي (ره) ذيل اين آيه مي ها خواه بخشـ يخ طوسـ تر گويد: «آن د افزود. شـ ها را بيشـ

ت، از فضـل و كرم خود، پاداش مي  ي كه آن ازآنچه وعده كرده اسـ اندازه آن ها به دهد، پاداشـ

ها و صــدها برابر پاداش خواهد داد. برند؛ زيرا وعده داده اســت كه هر كار نيكي را ده پي نمي 

  ). ٤٠٥:  ٣تا، ج اشي از تفضل خداوند است» (طوسي، بي ها ن بديهي است كه اين زيادت 
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  پوشي. عيب٣-٥
پوشي بندگان خداست و يكي  هاي اخلاقي دين اسلام بر باورمندان، عيب يكي از توصيه 

نشـده اسـت؛  از صـفات خداوند، «سـتاّر العيوب» بودن اسـت. واژه «سـتّار» در قرآن كريم اسـتفاده 

كاررفته اســت. «غفر»  ســيار آمرزنده يا بســيار پوشــاننده» به ولي مشــابه معناي آن كلمه «غفار؛ ب 

يعني پوشـــاندن چيزي بر كســـي تا او را از آلوده شـــدن محفوظ دارد و غفران خداوند به اين  

اسـت كه بنده را از رسـيدن عذاب به او نگهداري كند؛ غافر به معناي پوشـاننده و غفار به معناي  

هايي كه حاكي از )؛ بنابراين يكي از روش ٦٠٩: ١ق، ج  ١٣٧٤بســيار پوشــاننده اســت (راغب،  

پوشــي اســت و يكي از اســما زيباي خداوند كه  مهرباني خداوند بر بندگان اســت، روش عيب 

اي از رأفت و مهرباني اوسـت «غافر، غفّار و غفور» اسـت. امام علي (ع) درباره اين سـنت  جلوه 

 فرمايد: « ارزشـمند خداوند مي 
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ها و گناهان به خدا قســم، خداوند )؛ بر حذر باشــيد، بر حذر باشــيد! از عيب ٣٠، حكمت  ٤٧٢

  كه گويي بخشيده است. ها را پوشانيده آن چنان عيب 

آياتي كه  پوشـي، نشـانه مهرباني خداوند و رحمت اوسـت، چون در هفت مورد از عيب 

×ر̫  كلمه «غفور؛ بســيار آمرزنده» آمده اســت به دنبال آن كلمه «رحيم» هم آمده اســت: « 
ُ
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َ
y

َ
¤ ¾ُ

َّ
إ³ِ

 ٌ Ѵɽ6َترين گناه و  گر اين اسـت كه لطف خداوند، شـامل بزرگ ). اين آيات نشـان ١٢٥» (انعام / ر

  شود. گناهكاران نيز مي 

  . موعظه (پند و نصيحت)٤-٥
ت به فرزند خود حس عشـق و محبت دارند و نسـبت به او مهربان همچنان كه پدر و مادر نسـب 

ــيحت هم مي  ــتند، قطعاً در جاي خود او را پند و نص ــق و محبت  هس كنند، خداوند نيز از روي عش

ــير صـــحيح گـام  هـا را موعظـه مي جـاي قرآن كريم آن خود بـه تمـام بنـدگـان در جـاي  كنـد تـا در مسـ

ــتقيم بـا رحمـت و مهربـاني خـداونـد دارد،  هـاي بردارنـد؛ بـه همين خـاطر يكي از روش  ي كـه ارتبـاط مسـ

گويد «وعظ»، «تذكر ). راغب مي ٥٨ش: ١٣٩٣«روش موعظه و نصـيحت بندگان» اسـت (باقري نيا، 

  ). ٨٧٦:  ١ش، ج  ١٣٧٤شود» (راغب اصفهاني،  ها نرم مي دادن به خير و چيزهايي كه دل بر آن 

ــونـد از هر خـداونـد براي اينكـه بنـدگـانش بـه عقوبـت و كيفر ا  ــان گرفتـار نشـ عمـال خودشـ

فرمايد: «خداوند كند. به همين خاطر امام علي (ع) مي ها استفاده مي اي براي نصيحت آن عرصه 
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). آن حضــرت  ٢٥٤ق:  ١٤١٤كس را به مانند قرآن موعظه نكرده اســت» (شــريف رضــي،  هيچ 

Ńْ فرمايد: « ع) مي داند و در نامه خود به امام حســن ( اين روش را وســيله زنده كردن قلب مي 
َ
أ

 Á
َ

qtِ×ْ َ ْȟ ِѳɯ ��َ
ْ
¥
َ
  ). ٣٩٢»؛ دلت را با موعظه زنده ساز (همان: �

 . تبشير و اميدبخشي٥-٥

تربيت صحيح انسان و رساندن او به كمال، مستلزم تن دادن انسان به تكاليف است و اين  

ــه و بـه امر في  ــت. حـال اين تلخي را  نفسـ بـايـد بـه طريقي  تنهـايي، زايـل كننـده ميـل و رغبـت اسـ

هايي كه  كاهش داد تا قبول تكاليف با ميل و رغبت خاصـي، ميسـر شـود؛ بنابراين يكي از روش 

براي اين منظور مؤثر اســت، «روش تبشــير» اســت. راز حقيقي مســئله در اين اســت كه روح و  

ــحـال مي  ــان وقتي خوشـ ــود، خون مـاننـد آب رواني كـه در درون درخـت جـاري  جـان انسـ شـ

گويند.  آور «بشــارت» مي كننده و نشــاط يابد، لذا به خبر خوشــحال ن جريان مي شــود، در آ مي 

بخش دادن به ديگران اســت»  «تبشــير» در لغت به معناي «شــادمان كردن و خبر صــادق و فرح 

ــحال ٥٢٠:  ٢ق، ج ١٤٠٧(جوهري،   ــرته» يعني خبر خوش ــرت الرجل و بش كننده دادم و  ). «ابش

هايي كه  )؛ بنابراين يكي از روش ١٢٥:  ١ش، ج ١٣٧٤صـورتش بشـاش و منبسـط شـد (راغب،  

ناظر بر شــفقت و مهرباني خداوند با بندگان اســت، «روش تبشــير و اميدواري دادن» اســت. 

اند چنانكه همه آنان در آوران الهي در مقام يك مربي، از اين روش بســيار اســتفاده كرده پيام 

)؛ زيرا كه تلاش و كوشـش اصـلي آنان ٢١٣(بقره/ .  اند عنوان «مبشـر» ناميده شـده قرآن كريم به 

همواره بر آن بوده است تا اميد برخاسته از بشارت را در مخاطبين خود زنده كنند. قرآن كريم 

ر اصـلي معرفي نموده و پيامبران را حامل پيام بشـارت از  با اسـتفاده از اين روش، خداوند را مبشّـ

ُ¾ فرمايد: « ميد و مي ســوي خدا و مبشــر دانســته و خود را كتاب «بشــري» نا  ْ́ ©ِ Áٍ َķْ َ
ِѳɶ «ْ ُ ُّ ѳʅَر ْ

ُ
ɞ ُ ّ

ِ ѭــŐ�َ÷

 ٌ Ѵɽ�ِ©ُ ٌ Ѵɽuِ
َ
³ � َ Ѵʇ|ِ «ْ ُ َȰ ٍت� َّ́ َ×انٍ وََ: دهد، به رحمتي  ها بشـارت مي )؛ پروردگارشـان به آن ٢١» (توبه/ وَرfِـْ

  هاي پايدار دارند. هاي بهشتي كه در آن نعمت از ناحيه خود و خوشنودي خويش و باغ 

 با هم مشتبه میرغم آنر تبشیر و تشویق، علیبه بیانی دیگ
ً
اند. تبشیر پیش از  شوند، متفاوت که ظاهرا

رو تبشیر، ناظر به آینده و تشویق متوجه  کند؛ ازاینعمل یا همراه عمل و تشویق پس از عمل ظهور می

  ).٦٧ش:  ١٣٧٩گذشته است (موسوی، 
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  دهي. انذار و بيم٦-٥
ــدر بـاب افعـال بوده و  بـه معنـاي آگـاه كردن ديگران از امري كـه در حقيقـت آن  انـذار مصـ

 ارعـاب وجود دارد: « 
ٌ

~÷× ѫ Ѭɲ ¾ـø| ̫ــفهـاني،  اِ<�ـ�ر ). انـذار، برحـذر ٧٩٧: ١ش، ج ١٣٧٤» (راغـب اصـ

  ). ٦٢:   ١تا، ج  داشتن از امر ترسناكي كه زمان و فرصت كافي براي پرهيز از آن باشد (طوسي، بي 

ــر را هم دارا  تـأكيـد و تكيـه قرآن كريم بر روش انـذار   ااينكـه پيـامبران الهي نقش مبشـ (بـ

ت كه آگاهي  تند) به خاطر اين اسـ تي بايد از اعلام هسـ تين هر نهضـ ود؛ هاي نخسـ روع شـ خطر شـ

ان  ارت در بيداري انسـ تري از بشـ ي آيات قرآن به اين  زيرا كه تأثير بيشـ هاي خفته دارد. با بررسـ

´� ح (ع) نيز «انذار» بوده اسـت: « هاي تربيتي حضـرت نو رسـيم كه يكي از روش نتيجه مي 
ْ
¥ رTْـَ

َ
 أ

َّ ѫɯِإ

 ٌ Ѵɽ¤
َ
Hابٌ أ ْ» tـَ ُ Ѵʇ�ِ

ْ Ѫ
Ѵɯ 

ْ
ن

َ
ِ¦ أ �ـْ

َ
� µْ©ِ � ْ×©ـَ

َ
Hِرْ �

ْ
³ـ
َ
 أ

ْ
ن

َ
ِ¾ أ ْ×©ـِ

َ
� ȹِإ 

ً
×6ـ�

ُ
ٌ ) همچنين آيـه « ١» (نوح/ ³ ѴɶH

َ
 ³ـ

َّ
įِإ 

َ ѫɯ
َ
 أ

ْ
إِن

 ٌѫ Ѵʂ�©ُ /توان گفت انذار يعني آگاه كردن كســي نســبت به موضــوعي كه در). مي ١١٥» (شــعراء 

آينده قرار اســت اتفاق بيفتد و مايه ناراحتي انســان باشــد، اما آنچه در مفهوم انذار نهفته اســت 

ــان را بـه خـاطر خطـاهـايش   اني وجود دارد؛ زيرا مربي، انسـ ــت كـه در آن نوعي مهربـ اين اسـ

كند؛ اما انذار او پيش از مواخذه نشـانه مهرباني و رأفت اوسـت. خداوند انسـان را به مواخذه مي 

سـازد، اما مقتضـاي رحمت و مهرباني او چنين اسـت كه  ب اعمال ناشـايسـت، دچار عقاب مي سـب 

  پيش از مجازات، آگاهي كافي نسبت به آن را براي بندگان ايجاد نمايد. 

  . توبه پذيري٧-٥
م  ئون ربوبيت پروردگار جهان  آمرزش و رحمت، چشـ ي از خطا و توبه پذيري از شـ پوشـ

هايي كه قرآن كريم بر آن تأكيد ويژه  يكي از زيباترين روش  ي تربيت انســان اســت. و لازمه 

فقت و مهرباني خداوند با بندگان خطاكار معرفي مي  انه رأفت، شـ يار دارد و آن را نشـ كند، «بسـ

توبه پذيري خداوند» اســت. آيات فراواني از قرآن كريم به مســئله توبه پذيري خداوند اشــاره  

ــان از رحمـاني ـدارد و همـه اين  ــت و جـالـب هـا نشـ تر اينكـه بر طبق  ت خـداونـد بـا خطـاكـاران اسـ

ــيده (حويزي،   ترين آيه قرآن كريم به توبه پذيري  )، اميدبخش ٤٩١:  ٤ق، ج  ١٤١٥روايات رس

Áِ خداوند از بندگان خطاكار اشــاره دارد: «  َķَْر µْ©ِ ا×
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ــت كـه در نـه مرتبـه همراه بـا كلمـه واژه «تواّب» در قرآن كريم يـازده مرتبـه بـه  كـاررفتـه اسـ
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«رحيم» يعني «مهربان»، اســـتعمال شـــده اســـت كه همين نشـــان از رأفت و مهرباني خداوند با 

 ار است: « بندگان خطاك 
ً
Ѵɾ6َر 

ً
ѳɯا َّ×

َ
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َ
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َّ
  ). ١٦» (نساء/ إِن

  . تأخير در كيفر٨-٥
ازآنجاكه اصــلِ در تشــويق، ســرعت در تشــويق و اصــلِ در تنبيه، تأخير در تنبيه اســت  

) قطعاً روش تأخير در تنبيه زمينه را براي اصــلاح متربي از ســوي مربي ١٦ش:  ١٣٨٤(جعفري،  

ــان و از اين رهگـذر كـه رحمـت را بر  تعـال هم بـه آورد، خـداونـد م فراهم مي  عنوان آفريننـده انسـ

ق:  ١٤٠٥) و رحمت او بر غضـــبش پيشـــي دارد (كفعمي،  ٥٤خود فرض كرده اســـت (انعام/ 

ها  كند و در دنيا عذاب آن اند، تعجيل نمي ) و در كيفر گناهاني كه بندگانش مرتكب شده ١٠٦

  ازگشت بنده را به مسير صحيح فراهم آورده باشد. اندازد تا زمينه رجوع و ب را به تأخير مي 

أكيـد دارد، چون   د در قرآن كريم بر آن تـ ــت كـه خـداونـ ــي اسـ أخير در كيفر» روشـ «تـ

ــت كه بنده در كار خود تأمل مي  ــي باوجوداين روش اس كند و خود را از بند گناهان و معاص

ف و محبت خداوند بر  هاي اصـلي تأخير در عذاب را لط كند. قرآن كريم يكي از علت رها مي 

ابَ فرمايد: « داند و مي بندگانش مي 
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خواسـت آنان را )؛ و پروردگارت، بسـيار آمرزنده و صـاحب رحمت اسـت؛ اگر مي ٥٨(كهف/  

  فرستاد. ها مي را هر چه زودتر براي آن  به خاطر اعمالشان مجازات كند، عذاب 

  . شبهات درباره مهرباني خداوند٦
ها در فضــاي مجازي پيرامون عدم مهربان بودن ازآنجاكه شــماري از شــبهات آتئيســت 

خداوند با بندگان و خشــونت در اســلام اســت در اينجا با توجه به مطالبي كه در قســمت تبيين  

اثبات آن گزارش شـد، به شـبهات اين گروه از ملحدان هاي  اصـل مهربان بودن خداوند و روش 

  شود. پاسخ داده مي 

  ) امر به كشتن همه كفار كرده است؟٥. چرا خداوند در سوره توبه (آيه ١-٦
ت  هاد آتئيسـ تشـ ْ وَ  ها « آيه مورد اسـ
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ــركان را هر كجا يافتيد بكشــيد و آنان را دســتگير كنيد و به محاصــره درآوريد و در هر  مش

  ست: كمينگاهي به كمين آنان بنشينيد. براي پاسخ به اين شبهه ذكر چهار نكته ضروري ا 

ــت آوردن نظر دين در يـك  ــت براي بـه دسـ نكتـه اول: بر هر مخـاطـب آگـاهي لازم اسـ

مســئله اكتفاي به يك آيه و يا يك روايت نكند؛ زيرا اين شــيوه خداناباوران اســت كه براي 

ات خراب  ه گزينش موردي و تقطيع آيـ د، در فضــــاي مجـازي بـ داونـ كردن چهره دين و خـ

  پردازند. مي 

اره  لام گروه اي اجمالي به اشـ ير دعوت اسـ وره توبه: در مسـ هاي متعددي  آيات ابتدايي سـ

هاي مخصــوص به گيري ها طبق موضــع وجود داشــتند كه پيامبر اســلام (ص) با هر يك از آن 

ــان رفتـار مي  ــتنـد،  هـا بـا پيـامبر (ص) هيچ كرد؛ گروهي از آن خودشـ گونـه عهـد و پيمـاني نـداشـ

ــت. گروه هـا هيچ بنـابراين پيـامبر (ص) در مقـابـل آن  هـاي ديگري نيز وجود  گونـه تعهـدي نـداشـ

ــتند كه به  ــمه با پيامبر (ص) داش ــلح حديبيه» و مانند آن پيمان ترك مخاص عنوان نمونه در «ص

ها بعضــي داراي مدت معين بود و بعضــي مدتي نداشــت. «در اين ميان بســته بودند؛ اين پيمان 

جانبه و بدون هيچ مجوزي پيمانشـان يك بعضـي از طوايفي كه با پيامبر (ص) پيمان بسـته بودند، 

را به خاطر همكاري آشـكار با دشـمنان اسـلام شـكسـتند، همانند يهود «بني نضـير» و «بني قريظه»،  

ــمتي از پيمـان  هـا هنوز بـه قوت خود بـاقي بود، پيـامبر (ص) همـه را از مـدينـه طرد كرد؛ ولي قسـ

  ). ٢٨١: ٧ج   ش، ١٣٧١دار و بدون مدت» (مكارم، هاي مدت اعم از پيمان 

لمانان داشـته آيه اول اين سـوره به تمام مشـركان اعلام مي  اند،  كند: هرگونه پيماني با مسـ

ѫ فرمايد: « لغو خواهد شـد و مي  Ѵʂ� ِ
ْ ѭــŐ ُ ْȟا µَ©ِ ْ ُѬɸ

ْ
F¼َ�t َѫ ѴʁH

َّ
 ا¤

َ
ȹِإ ِȬِ× ِ وَ رTَــُ

َّ
ȭ¤ا µَ©ِ 

ٌ
اءَة َѳɶ «   ) /اين  ١توبه (

  ايد. ها عهد بسته ل مشركاني است كه با آن اعلام برائت و بيزاري خداوند و پيامبرش شام 

ــبـب نزول آيـات ابتـدايي ســـوره توبـه مي  گويـد خـداونـد در  علامـه طبـاطبـايي (ره) در مورد سـ

ته و   ق گشـ ان فاسـ ت، چون اكثرشـ ركين نيسـ قرآن بيان فرموده كه هيچ اطميناني به عهد و پيمان مشـ

ــتند، به همين جهت  مثل و لغو كردن  به خداوند مقابله مراعات حرمت عهد را نكرده و آن را شــكس

َ  عهد را براي مسـلمين نيز تجويز كرده و فرموده: «  َّȭ¤ا 
َّ

ْ» Tَ Ȼtَ×اءٍ إِن ِ Ѵʇ
َ
 إِ¤

ْ
H�ِ

ْ
³�

َ
| 

ً
Á

َ
³�ø>ِ ٍم×ْ

َ
� µْ©ِ َّµ

َ
|� ѫ َѬɲ � وَ إِ©َّ

 ѫ Ѵʂ´ïِ� ѫ
ْ

ȕا ُّ� ِ Ѵɲ į /ته،  ٥٨» (انفال كسـ ي (كه عهد خود را شـ ته باشـ ) و هرگاه از خيانت گروهي بيم داشـ

ها اعلام كن كه پيمانشـان لغو شـده اسـت؛ زيرا خداوند،  طور عادلانه به آن حمله غافلگيرانه كنند) به 

ركان عهدشـكني كرده خائنان را دوسـت نمي  اند؛ اما خداوند راضـي نشـد كه  دارد. ليكن بااينكه مشـ
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انان بدون اعلام، عهد آنان را بشـكنند، بلكه دسـتور داده نقض خود را به ايشـان اعلام كنند تا  مسـلم 

ــان به خاطر بي  ــلمانان را  ايش ــتور خود مس اطلاعي از آن به دام نيفتند. آري، خداي تعالي با اين دس

  ). ١٤٧:  ٩ش، ج  ١٣٩٠حتي از اين مقدار خيانت هم به مشركان، منع فرمود (طباطبايي،  

طور كه در تبيين زواياي رحمت و مهرباني خداوند بيان شـــد، در اينجا نيز براين همان بنا 

تفاوت نباشـد و  مقتضـي اين صـفت اين اسـت كه خداوند رحمان، نسـبت به حال مشـركان بي 

گيرد  ها را در نظر مي مقتضاي همين رأفت است كه در صدور دستورات، موقعيت و حال آن به 

ها  اند، ولي به آن اعلام به پيامبر (ص) و مســلمانان، عهدشــكني كرده و بااينكه مشــركان بدون  

شـكنان  ازآن چهار ماه فرصـت دهيد سـپس با اين پيمان دهد شـما ابتدا اعلام كنيد پس دسـتور مي 

كه مجوزي از خواســت عهدشــكني را حتي درصــورتي پيكار كنيد. از ســويي اگر خداوند مي 

ت ميان كفار عهدشكن و كفار وفادار به پيمان تفاوتي قائل بايس ناحيه كفار نباشد، تجويز كند، 

ــد و حـال  ــتثنـاء كرده و فرموده: « نبـاشـ َ آنكـه در دو آيـه بعـد كفـار وفـادار بـه عهـد را اسـ ѫ ѴʁH
َّ
 ا¤ـ

َّ
įِإ

 ѫ Ѵʂ� ِ
ْ ѭــ Őـ ُ ْȟا µَ©ِ ْ ُѬɸ

ْ
F¼َ�t  ُ ѭɸَّ  ا

ً
F6َ

َ
Ǽْø أ

َ
¥tَ 

ْ
�ِ¼Lُوا

َ
q÷ ْ َȜ َو 

ً
�ðû

َ
ــ ×Z ǲْـ ــُ aـ

ُ
�´÷ ْ َȜ  /ــت )؛ ام ٤» (توبه ا ممكن اس

  سؤال شود پس علت اين شدت عمل با مشركان چيست؟ دو دليل عمده دارد: 

دليل اول: شـدت عمل با مشـركاني اسـت كه با پيامبر عهد بسـته بودند؛ ولي به صـورت  

ــته و خيانت كردند؛ چون در آيه دوم اين حكم را قيد زد و فرمود: يك  طرفه پيمان را شـــكسـ

  ). ٥:  ٥ش، ج ١٣٧٢ها عهد بستيد (طبرسي،  آن مگر كساني از مشركان كه با 

هاي بســيار  دليل دوم: يكي از اهداف اصــلي ارســال پيامبران، مبارزه با شــرك و ســنت 

ــل  ــتباهي مثل نس ــي و قرباني كردن فرزندان در مقابل بت اش ها و افتخار بدان بود، بنابراين  كش

ت  ه ي ـآيين بـ ه، بلكـ اقلانـ ك مكتـب عـ ه يـ ذهـب بود و نـ ه يـك مـ ــتي نـ ك روش خرافي و  پرسـ

  بايست سرانجام از جامعه انساني برچيده شود. خطرناك بود، كه 

لمانان  ند مشـركان با پيامبر (ص) و مسـ نكته سـوم: قرآن كريم چهار نوع گزارش از رفتار ناپسـ

ــلمـانان ابلاغ  ــنـد به پيـامبر (ص) و مسـ ــتور متفـاوت را در مقـابل اين رفتـارهاي ناپسـ دارد و چهـار دسـ

  كند: مي 

ــبر در مقابل حرف الف)  ــتور به صـ  هاي زشـــت و ركيك: « دسـ
ُ

�øــ � ÷gــ
َّ
³
َ
ُ أ َȣuْ

َ
³ 

ْ
F

َ
�
َ
وَ ¤

 ̼̼̼ 
َ

×ن
ُ
¤×

ُ
�÷ � ِѳɹ رُک

ْ
F ×ن   َ̀

ُ
¤×

ُ
�÷ �© Ȼtَ ْ

ِѳɷ ْ̀ �
َ
  ). ١٣٠؛ طه/ ٩٧» (حجر/ «|
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ــت در مقـابـل آزار و اذيـت آن  ــتور بـه عفو و گـذشـ Lْuُفِ وَ  هـا: « ب) دسـ
ْ
¤ ِѳɯ Lْ©ُ

ْ
َ× وَ أ

ْ
}uَ

ْ
Hِ ا¤

ُ
<ـ

 µِtَ ا 
ْ

Lِtْض
َ
ѫ أ Ѵʂ¥¼ِ� ѳ

ْ
ȕ «   ) /١٩٩اعراف .(  

هاي مشـركان: خداوند به پيامبر (ص) ج) دسـتور به خودسـازي در مقابل قتل و شـكنجه 

 فرمود: « 
َ
İة َّa¤ا ا×ªُø�

َ
÷ǻ÷Fِ̼̼̼أ

َ
×ا أ

ُّ
  ). ٧٧» (نساء/ �{

ابـل قتـال): «  اد و ريختن خون آنـان (قتـال در مقـ ــتور بـه جهـ ْ» د) دسـ ُ َّ ѫʅ
َ Ѫ
ِѳɯ 

َ
×ن

ُ
¥
َ
�� ѫَ ÷�ـ ѴʁH

َّ
 ِ§¥ـ

َ
ذِن

ُ
أ

 ُȡِ
ُ

p ٣٩» (حج/ ×ا .(  

Ǽْ  هـاي متعـددي مثـل موعظـه (« نكتـه چهـارم: خـداونـد متعـال بـا روش 
ْ
 :ـ�ءَ�

ْ
F

َ
�سُ �ـ ـَّ́ � ا¤ َ Ѵـʅ

َ
Ѵɯ أ

 ǻ ِ�ّ  ِ©µْ رَ
ٌ
Á

َ
ــير، اميـدواري و انـذار (« ٥٧»، يونس/ َ©ْ×qtِـ  )؛ تبشـ

ً
ا ѴɶH

َ
 وَ ³ـ

ً
ا ِ

ّ ѭــ  ُ©Ő�َــ
َّ
įِـ́�ک إ

ْ
¥ ــَ رTْــ

َ
»،  وَ ©ـ� أ

ِ ؛ « ١٠٥اســـراء/ 
َّ

ȭ¤ا 
َ

ȹِإ 
َ

İ ÷ُ�×ُ�×ن
َ
| 

َ
ٌ أ Ѵɽ6َر̫ ر×

ُ
}

َ
x ُ َّȭ¤وَ ا ¾ُ

َ
ِ{Lُو³

ْ
y�َ )؛ تمام مشـــركان را ٧٤» (مائده/  وَ Uúـــْ

راستي  ها تدبر و تأمل كنند. به گاه حاضر نشدند در اين پيام ها هيچ دعوت به هدايت كرد اما آن 

  تواند نامهربان باشد؟ آيا خداوند قرآن با چنين توصيفاتي مي 

  . تشويق به كشتن٢-٦
گويد: «بكشـــيد و از كشـــتن لذت ببريد، در اين آيات مؤمنان را به ان مي االله به مســـلمان 

  ١٤٠٠كند؛ نه اين خدا نيسـت، اين خوي وحشـيگري محيط عربسـتان كشـتن كفار تشـويق مي 

  ١سال پيش است. 

ــبهه: آيه  ــخ و نقد ش ــتناد مي پاس ــت بدان اس ÷Ǽْ÷Fِ  كند: « اي كه آتئيس
َ Ѫ
ِѳɯ ُ َّȭ¤ا «ُ ُ ْ ѳʅ

ّ
Hِuَ÷ ْ

ُ
ɞ×

ُ
¥�ِ�

َ
�

 َѫ Ѵʂ ِ́ ©ِÙْ©ُ ٍم×ْ
َ
ورَ �

ُ
F ــُ ِ~ `ــ

ْ
ــ ْ» وúَ]ــ ِ Ѵʇ

َ
¥tَ ǲْ ْ ــُ Űــ ْ́ ɞِNِْ وَ÷

ْѫ Ѵɲَ؛ بـا آن كـافران بـه قتـال و كـارزار  ١٤»(توبـه/ و(

ها منصـور و  برخيزيد تا خدا آنان را به دسـت شـما عذاب كند و خوار گرداند و شـما را بر آن 

ايـد و دل  ان را (بـه فتح و  غـالـب نمـ ا  هـاي (پردرد و غم) گروهي اهـل ايمـ ــفـ ظفر بر كـافران) شـ

  بخشد. 

ــبهه توجه به چند نكته لازم اســـت؛ ولي در ابتدا بايد گفت؛ اين     ــخ به اين شـ براي پاسـ

هاسـت كه با گزينش يك آيه از وسـط قرآن و بدون توجه به قبل و بعد شـگرد اصـلي آتئيسـت 

الـب  ــوير مي آيـه، آن را براي مخـاطبـان خود، در قـ ــويري  هـاي متفـاوتي بـه تصـ ــنـد و تصـ كشـ

گذارند؛ اما آيا قرآن همين آيه ان فضـاي مجازي به نمايش مي دهشـتناك از قرآن براي مخاطب 

 
1. https://www.instagram.com/p/CXhR9bOs0uK. 
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اسـت؟ آيا پيام قرآن در رابطه با تعامل با كفار و مشـركان زمان پيامبر (ص) چنين اسـت؟ فضـاي  

ركان چگونه بود؟ اين  لمانان و مشـ ي كرد و  حاكم بر رابطه مسـ ت كه بايد بررسـ ؤالاتي اسـ ها سـ

  م و قرآن كريم خشونت هست يا خير. گيري نمود كه در دين اسلا سپس نتيجه 

نكته اول: توجه به سـياق آيات سـوره توبه. آنچه از سـياق آيات ابتدايي اين سـوره پيداسـت، اين  

كه شـانزده آيه ابتدايي اين سـوره در يك طوري اسـت كه آيه در ادامه آيات قبل قرار دارد. به 

ــياق قرار داده  ــت (طباطبايي،  س ــده اس توان مفهوم و پيام بنابراين نمي )؛  ١٤٤:  ٩ش، ج ١٣٩٠ش

تنهـايي عنوان كرد. به بيـاني ديگر آيات قبـل  اوليـه اين آيه را بدون توجه به آيات قبـل از آن و به 

شـكني نسـبت به رسـول خدا (ص) و مسـلمانان هسـتند  در مورد رفتار كسـاني اسـت كه اهل پيمان 

ند، بنابراين، دســتور پيكار قرآن با كن و از هيچ شــكنجه و آزار و اذيتي عليه آنان فروگذار نمي 

  شود نه براي جهاد ابتدايي. ها صادر مي مشركان، براي دفاع از حقوق آن 

ي مورد اسـتشـهاد  براي روشـن شـدن علت دسـتور به پيكار، توجه به آيه قبل از اين آيه   

ت لازم اسـت: «  Ѳِ آتئيسـ ِѳɯ ا× ُّ َɟ َو «ْ ُ َ ѫʅ� Ѵɹ
َ
×ا أ

ُ
��

َ
³ 

ً
�©×ْ

َ
� 

َ
×ن

ُ
¥�ِ��

ُ
� į 

َ
ةٍ أ َّL©َ 

َ
ل وَّ

َ
ǲْ أ

ُ
ؤ

َ
F�َ ْ

ُ
ɞ َلِ و× Tـُ َّL¤اجِ اL

ْ
»، آيا <

تند و تصـميم به اخراج پيامبر گرفتند، پيكار نمي با گروهي كه پيمان  كسـ كنيد؟!  هاي خود را شـ

ــند كه آن درحالي  ــه رفتار ناپس ــما را) آغاز كردند. در اين آيه به س ــتين بار (پيكار با ش ها نخس

  كند: مي   مشركان با پيامبر (ص) اشاره 

ها كه فلسفه اصلي نزول اين ها توسط آن عهدشكني مشركان و پايبند نبودن به پيمان  . ١

» سوره است: «  ُ َ ѫʅ� Ѵɹ
َ
×ا أ

ُ
��

َ
³ 

ً
�©×ْ

َ
� 

َ
×ن

ُ
¥�ِ��

ُ
� į

َ
اين در حالي است كه قرآن كريم مكرراً   »، أ

وْ دهد بر عهد و پيمان خود حتي با مشركان وفادار باشند: « به مسلمانان دستور مي 
َ
×ا أ

ُ
|

 įÙُUْ©َ 
َ

 ǒن
َ

F ْƥَ
ْ
ا¤  

َّ
إِن  Fِ ْƥَ

ْ
¤ ِѳɯ /از عهد سؤال ٣٤» (اسراء )؛ به عهد (خود) وفا كنيد، كه 

گزارش مي  هم  و  سوره  اين  ابتدايي  آيات  هم  كه  است  دستوري  اين  هاي شود. 

)؛ بنابراين ٧٤:  ٢ق، ج  ١٣٨٠دهد (عياشي،  تاريخي و گفتار مفسرين بدان شهادت مي 

م  براي  پيكار  و دستور  (ص)  پيامبر  به  اعلام  بدون  كه  است  صادرشده  شركيني 

  مسلمانان عهد خود را زير پا گذاشتند. 

Tُ×لِ «   ها تصميم به اخراج پيامبر (ص) از زادگاهش كردند: . آن ٢ َّL¤اجِ اL
ْ

> ِѲ ِѳɯ ا× ُّ َɟ .«  

ة «   ها آغازگر پيكار و خونريزي بودند: آن   . ٣   َّL©َ 
َ

ل وَّ
َ
ǲْ أ

ُ
ؤ

َ
F�َ ْ

ُ
ɞ .«  



 ۲۵   |   ی مجاز   ی در فضا   ها ست ی شبهات آتئ   پاسخ به   کرد ی با رو   م ی خداوند در قرآن کر   ی مهربان 

 

ــتور پيكار با چنين فضـــايي ســـوره توبه بر پيامبر (ص) نازل مي  بنابراين در  شـــود و دسـ

  ها دفاع كنند. كند تا از حقوق خود در مقابل آن گر را صادر مي مشركان عهدشكن و شكنجه 

اره دارد (و از كشـتن مشـركين   بهه بدان اشـ نكته دوم: بايد ديد منظور از «لذتي» كه آتئيسـت در شـ

ْ×مٍ  اين برداشـت را از اين قسـمت آيه گرفته اسـت: «   لذت ببريد) چيسـت؟ آتئيسـت 
َ
ورَ �

ُ
F ـُ̀  ~ِ

ْ
وَ úَ]ـ

 ѫ Ѵʂ´©ِÙْ©ُ بخشـد. مفهوم واقعي اين عبارت قرآني چيسـت؟ آيا  »؛ سـينه گروهي از مؤمنان را شـفا مي

برداشـتي كه آتئيست از اين عبارت دارد، با فضاي نزول اين آيه مطابقت دارد يا خير؟ ابن اثير در 

تن   اي كه نامه نويسـد: «در صـلح صـلح حديبيه توسـط قريش و مشـركين مكه چنين مي مورد شـكسـ

پيمان  ميان رســول خدا (ص) و قريش در روز حديبيه منعقد شــد، قبيله خزاعه با پيامبر (ص) هم 

هاي خزاعه بنام «وتير»  شـدند و قبيله بنو بكر با مشـركان تا آنكه قبيله بني بكر شـبي در يكي از آب 

ــب تـاريـك پيـامبر (ص) بـاخبر ه حملـه بردنـد و قريش كـه خيـال مي بـه مردم خزاع ـ كردنـد در اين شـ

اي كه با آن حضـرت داشـتند بر مردم  بكر را كمك نظامي داده و به خاطر كينه شـود، قبيله بني نمي 

وتير تاختند. عمرو بن سـالم از خزاعه خود را به مدينه رسـاند و آن حضـرت را مطلع كرد، پيامبر  

شكنان از بني بكر را ي اين عهدشكني و كشتار از قبيله خزاعه، حكم جهاد با پيمان (ص) هم در پ 

ترتيب خاطر گروهي از مؤمنان را (خزاعه)  اين ). به ٢٤٢- ٢٣٩:  ٢ق، ج  ١٣٨٠اثير،  صادر كرد» (ابن 

فشــار و شــكنجه ســخت اين گروه ســنگدل (بني بكر) قرارگرفته بودند و در اين راه كه تحت 

ــلي مي   قربـانيـاني داده  ــتـار  بودنـد، تسـ دهـد؛ بنـابراين آنچـه در اين آيـه آمـده، «لـذت بردن» از كشـ

اي انسـان  هايي اسـت كه عزيزانشـان توسـط عده مشـركين نيسـت؛ بلكه تسـلّي خاطر براي انسـان 

  شكن از گروه مشركين مورد تعرض و تجاوز قرارگرفته است. پيمان 

  كان بر اساس آيات ابتدايي سوره توبه: هايي از رحمت خداوند با مشر نكته سوم: بيان جلوه 

الف) مشرکان مکه بدون اعلام قبلی به رسول خدا (ص) پیمان خود را شکستند؛ اما خداوند به پیامبر  

L ها اعلام و چهار ماه فرصت بده: «دهد نقض پیمان را به آندستور می ُ ْ ѭř
َ
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ــبيخون نمي يك بني خزاعه) به  ــبانه حمله كردند، ش دهد:  زند و فرصــت بازگشــت مي باره و ش
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پيامبر (ص) معاهده دارند،  ج) پاي بندي پيامبر (ص) بر همه تعهدات، با مشـركيني كه با 

»ْ تا پايان مدت پيمان: «  ِ ِ
Ѭʅ
َّ

F©ُ ȹِإ ْ
ُ
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َ
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ناخت     ركان براي تحقيق و شـ ت، به درخواسـت پناهندگي مشـ د. پيامبر (ص) موظف اسـ

خ مثب  لامي، پاسـ vَªَ ت دهد: « عقايد و افكار اسـ ِ:Lْهُ Uú َّѬʑ6َـْ
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ه) پيامبر (ص) و مســلمانان موظف هســتند امنيت مشــركان بازگشــت كننده را تضــمين  

ُ¾  كنند تا با فكر آسوده، مسير باورمندي را انتخاب كنند: « 
ْ
y¥ِ�ْ

َ
َّ أ ُ ѭɸ ُ¾ َ́ ©َ

ْ
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هاي مهرباني خداوند با مشـــركان اســـت و نشـــان از اين اســـت كه درِ ها همه جلوه اين 

اسـت. ضـمن اينكه خداوند در قرآن كريم با  رحمت و مهرباني خداوند براي تمام مشـركان باز 

ها حتي مشركان هاي متعدي كه در نوشـتار حاضـر تبيين شـد، اين مهرباني را بر تمام انسان روش 

  كند: اثبات مي 

ُ�×ا  كه اهل بازگشت از خطا باشند: « : برابري مشركان با مسلمانان درصورتي توبه پذيري  Ѭɯ 
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ــت؛ اگر مي  ــاحب رحمت اس ــيار آمرزنده و ص ــت آنان را به خاطر  «و پروردگارت، بس خواس

  فرستاد». ها مي ي آن اعمالشان مجازات كند، عذاب را هر چه زودتر برا 

ــركان  ــير و اميدوار نمودن مش ×ا : « تبش
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×ن  ُ َȡuْ÷ /ــه مي ها ايمان مي )؛ و اگر آن ١٠٣» (بقره ــي كه  آوردند و پرهيزكاري پيش كردند، پاداش

 د، اگر آگاهي داشتند. نزد خداست، براي آنان بهتر بو 

  ١. خدا شما را خيلي دوست دارد، به همين خاطر جهنم را خلق كرد.٦-٣

آتئيســت در اين شــبهه به جمله يكي از رهبران فكري خود به نام «كريســتوفر   پاسـخ و نقد: 

 
1

. https://www.instagram.com/p/CMC5yO0JWFM. 
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نو اسـت  آمريكايي و از پيشـتازان مكتب آتئيسـم   - پرداخته اسـت. وي نويسـنده انگليسـي   ١هيچنز» 

ــبهـه بـه بـاورمنـدان طعن زده و خـداونـد را موجودي بي   و در اين  ــيف مي شـ كنـد و بـه رحم توصـ

  آفريد. داشت، جهنم را نمي كند كه اگر واقعاً خداوند تو را دوست مي مخاطب القاء مي 

  در پاسخ شبهه مذكور توجه به چهار نكته لازم است:   

ــت و هم  ــبـت بـه بنـدگـان خود رئوف و مهربـان اسـ ــا  نكتـه اول: خـداونـد نسـ ين مهربـاني او اقتضـ

كند جهت هدايت انســان براي او آييني تشــريع كند و در ســايه آن تكاليفي براي نوع بشــر  مي 

ان را در انجام اين تكاليف مختار قرار داد، اكراهي بر آن  ت  مقرر نمايد و چون انسـ ها روا نداشـ

ت كه عده  ر اختيار، اين تكاليف را انجام مي و از طرفي علم داشـ رباز هند و عده د اي از سـ اي سـ

كند براي باورمندان، ثواب و پاداش و براي كســاني كه  زنند؛ بنابراين حكمت او اقتضــا مي مي 

آوران  زنند كيفر قرار دهد. به همين مناسبت اگر وعد و وعيد الهي نبود، فرستادن پيام سرباز مي 

بت به وع و نزول كتاب  ت خداوند نسـ هايي كه داده ده هاي ديني كاري عبث بود. پس لازم اسـ

ــت و ثواب  ــانـد و تخلف ننمـايـد اسـ هـايي كـه براي اعمـال نيـك اعلام نموده، جـامـه عمـل بپوشـ

(چون عقلاً و شـرعاً تخلف از وعده بر فرد حكيم نارواسـت) و از طرفي خداوند به سـتمگران و  

اني كه حقوق ديگران را ضـايع مي  بت به اين  كسـ ت. پس اگر نسـ دار عذاب داده اسـ كنند، هشـ

گويد به عبارتي  اش كذب اسـت و خداوند حكيم دروغ نمي ها تخلف نشـان دهد لازمه ذاب ع 

ــيـت وعيـد عقـاب و  «خـداونـد ازاين  روي كـه بـه ايمـان و اطـاعـت، وعـده ثواب و بـه كفر و معصـ

  ). ١٦٢- ١٦١ش:  ١٣٨٨كه فرموده، خلف وعده نخواهد نمود» (طباطبايي،  سزاي بد داده چنان 

  اختيار انسان  نكته دوم: توجه به مسئله 

ــان نگـاه مي  ــيح اينكـه وقتي بـه آفرينش انسـ بينيم؛  كنيم، او را موجودي مختـار مي توضـ

اي فراهم شـود كه هم امكان انتخاب راه خوب باشـد و هم امكان  گونه بنابراين بايسـت زمينه به 

م هم  كند كه براي او امكان رفتن به جهن انتخاب راه بد. كسـي لياقت رفتن به بهشـت را پيدا مي 

د انتخاب معنا ندارد. اگر بنا نبود موجود   ته باشـ د. اگر تنها يك راه وجود داشـ ته باشـ وجود داشـ

  كرد. مختاري در عالم خلق شود، خدا جهنم را هم خلق نمي 

  نكته سوم: توجه به فلسفه آفرينش جهنم 

 
1. Christopher Eric Hitchens. 
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ان  ه همـ ه اول بـ ه در نكتـ ام درد طور كـ ان شـــد، وجود جهنم موجـب التيـ طور اشـــاره بيـ

ماني اسـت كه توان اسـتيفاي حق خود را ندارند. سـنت خداوند بر اين امر اسـتوار اسـت كه  مظلو 

پاداش اعمال خوب انسـان و كيفر اعمال بد او را بدهد؛ بنابراين كسـي كه در دنيا چند نفر را به 

انده، چگونه مي  ند درواقع  قتل رسـ اند؟ اگر او را بكشـ شـود او را به كيفر همه اعمال زشـتش رسـ

ت، پس در اينجا حق ديگران چه مي كيفر   شـود؟ پس جهنمي  قتل يك نفر را متحمل شـده اسـ

  بايد باشد تا ظالمان به كيفر واقعي اعمال خود برسند. 

ها بد نشـوند و بدها بدتر نشـوند. درواقع  شـود كه خوب از سـويي ترس از جهنم باعث مي 

ــ. هرچند به ترس از جهنم موجب مي  ــ. حدّي براي بدي شود كه هر كس ـ هاي  صورت نسبي ـ

ود. به  ي مي عنوان خود قائل شـ خصـي چاقوكشـ ي  مثال اگر شـ عي كند كه ديگر آدم كشـ كند سـ

ي به دليلي يك  د و نكند يا اگر كسـ د كه ديگر نفر دوم را نكشـ ت مراقب باشـ   اين (   … ي را كشـ

اعي   امنيـت   ترس  ه   در   را   اخلاقي   و   اجتمـ الاتر   جـامعـ اد   رو   همين   از ).  برد مي   بـ  از  ترس   و   جهنم   يـ

  اين .  شــوند   بهشــتي   درنهايت   و   دهند  انجام  صــالح  اعمال   ها انســان  از  برخي   شــود مي   باعث   آن 

  برخي  شـود مي   موجب  كه  كرد   تشـبيه   توان مي  مدرسـه   مدير   و  معلم   هاي گيري سـخت  به  را  مورد 

  . يابند  دست   عاليه   مقامات  به   و   دهند  ادامه   خود   تحصيلات  به  آموزان   دانش  از 

  نكته چهارم: جهنم اثر عمل انسان خطا پيشه 

ــاخته خود   ــاس آيات قرآن، آفرينش جهنم نتيجه عدالت خداوند و سـ بايد گفت بر اسـ

انسـان در اين دنيا با باور و اعمال خود شـخصـيتي ديگر براي جهاني  انسـان اسـت، توضـيح اينكه  

سـازد، طوري كه هرقدر اين شـخصـيت كامل و پاك از جرم و خطا باشـد، طبعاً  ديگر مهيا مي 

ــد،   اشـ ــتـه بـ ا گرايش بـه جرم و خطـا داشـ ا اگر در اين دنيـ ا نيز متنعم خواهـد بود؛ امـ در آن دنيـ

اهده  خصـيتي ناقص از خود در آخرت مشـ ت كه قرآن كريم در  شـ خواهد كرد. اين چيزي اسـ

  آيات فراواني بدان تأكيد دارد: 
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  مروز هيچ ظلمي (بر كسي) نيست. شود؛ ا انجام داده است پاداش داده مي 

توراتي را صـادر فرموده تا  ت، چون خداوند دسـ بنابراين، كيفر اخروي نتيجه عدل الهي اسـ

ان  ته نظام اجتماعي انسـ تورات، مردم دو دسـ امان پيدا كند و در مقابل اين دسـ اي اين اند: عده ها سـ

زنند و چون حيات دنيوي ز مي اي سربا شوند و عده دهند و مسـتحق ثواب مي تكاليف را انجام مي 

ا قوانين  ده ظرفيـت پـاداش  ــان را نـدارد بـايـد دنيـايي ديگر بـ ي يـا مجـازات عـادلانـه همـه اعمـال انسـ

دار برسـاند. به تعبيري ديگر «عدل الهي مقتضـي آن اسـت مخصـوص به خود باشـد تا حق را به حق 

اني از  ته باشـد تا هر انسـ اين دو گروه (نيكوكاران و    كه دنياي ديگري با شـرايط خاص وجود داشـ

  ). ٥٠تا: بدكاران) به پاداش و كيفر متناسب با عملي كه انجام داده است برسد» (مطهري، بي 

ــت؛ بلكـه خلق جهنم در  ــدد انتقـام از بنـدگـان نيسـ بنـابراين خـداونـد بـا آفرينش جهنم درصـ

ه اسـت و نتيجه  راسـتاي تحقق عدالتي اسـت كه دنيا ظرفيت برپايي آن را براي خطاكاران نداشـت 

عملي اسـت كه انسـان خطا پيشـه از پيش فرسـتاده اسـت، پس اصـل بر مهرباني خداوند اسـت؛ زيرا 

عنوان كتاب هدايت انســان از طريق كه او رحمت را بر خود فرض كرده اســت و قرآن كريم به 

ل  هاي متعددي اين مهرباني خداوند را نمايان كرده اسـت و گذشـت كه پاداش الهي با تفض ـروش 

همراه اسـت و او توبه پذير اسـت و اگرچه خداوند وعيد عذاب را به خطاكاران داده اسـت؛ اما درِ  

  ترين خطاكاران باز گذاشته است و از پيش بشارت و انذار داده است. توبه را براي بزرگ 

  . آفرينش بدون گناه انسان بدون نياز به كيفر٤-٦
رحمي  خداوندِ باورمندان، خداوند بي   كه به مخاطب خود ثابت كند، آتئيســت براي اين 

اسـتناد    ١اي از «موريس مترلينگ بلژيكي» كند، به جمله اسـت، او بندگان را مجازات و كيفر مي 

ت طوري خلق مي مي  كرد كه قدرت ارتكاب  كند: «بهتر اين بود كه خداوند ما را از روز نخسـ

  ٢رمان كند». گناه را نداشته باشيم نه اينكه ما را بيافريند و بعد كيف 

كند خداوند حكيم بندگانش را مختار آفريده باشـد و جبري  مهرباني خداوند اقتضـاء مي 

�×افرمـايـد: « هـا حـاكم نكنـد. در آيـات فراواني خـداونـد بـه بنـدگـانش مي بر آن  َ ْ ѭŏ
َ
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1. Maurice Maeterlinck. 

2 .https://www.instagram.com/p/BlTHGfjFMW. 
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ت،  )؛ اگر خدا مي ٤٨» (مائده/ ¤ خواسـ

ــما را امت واحدي قرار مي  داد. آيات مذكور بيانگر اين حقيقت اســـت كه خداوند از همه شـ

را به دســت خود  روي لطف و احســاني كه به تمام بندگان دارد ســكان زندگي و اداره حيات  

ــت. از طرفي  آن  ــان تعلق نگرفته اس ــت و اراده او به جبر بندگان در اعمال و رفتارش ها داده اس

بت به انجام اعمالش وجود دارد؛ بنابراين   ان نسـ دلايل عقلي و نقلي فراواني در مختار بودن انسـ

اين دنياست و  شود، نتيجه عملكرد اختياري او در اگر كيفري در آخرت گريبان گير انسان مي 

ه  ــت. بـ د اسـ اني خـداونـ اقلي مـدح بر لطف و نيكي و  عنوان اين عين عـدالـت و مهربـ ال هر عـ مثـ

شـمارد و اين حقيقت متفرع بر اين اسـت كه انسـان نيك نكوهش و مذمت بر ظلم را نيكو مي 

كردار و انسـان بدكار فاعل عمل خويش باشـند. به همين خاطر برخي از دانشـمندان علم كلام  

هاي ما هسـتند و اختيار، معنايي  يابيم كه افعالمان تابع انگيزه ويند: «ما با درك وجداني مي گ مي 

  ). ١٠٨ق:  ١٤٠٦جز اين ندارد» (بحراني،  

ته و مي  ان را بديهي دانسـ ي نيز فاعليت و اختيار انسـ ورهُ ��fـø̫¾ گويد: « محقق طوسـ ѫـŰ¤و ا

 �´ø¤ا �´¤ِ�u|ـ�´�دِ اT ѳɯ  ،گواه بر اين اسـت كه افعال ما مسـتند به ما )؛ درك بديهي ٦٨:  ١٣٨٨» (حلي ،

ها را مؤمن و بهشـتي  توانسـت همه انسـان باشـند. حال بر اسـاس آيات قرآن نيز، خداوند مي مي 
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)؛ اما ايماني كه با اجبار صــورت بپذيرد، ١٣» (ســجده و¤

ــيري كه با اجبار ان  تخاب شــود، ارزشــمند نخواهد بود، به همين خاطر خدا ارزشــي ندارد، مس

 كند: « انســان را تنها به راه درســت رهنمون مي 
َ

¦ø� ÷´ــــــُ¾ ا¤Uــَّ
َ

F¼َ 
ّ ѫɯِو طي طريق را ٣» (انســان/ ا (

ه نمايد: « برايش ميسـر مي  َ  Őúَـَّ
َ

¦ø� َّ ا¤Uـَّ ُ ѭɸ /و اين انسـان اسـت كه با اراده و اختيار خود،  ٢٠» (عبس (

پاسـي در  ير صـحيح را انتخاب مي پيش مي  يا راه ناسـ كند و اين عين لطف و رحمت  گيرد يا مسـ

ت؛ اما در اين  اي داريم تا رابطه  كند، نياز به مقدمه كه چرا بندگانش را كيفر مي خداوند بر اوسـ

  بين دنيا و آخرت و عمل و كيفر مشخص شود: 

ورتي از خويش  بر طبق آيات قرآن در حقيقت انســان در دنيا با باورها و اعمال خود ص ــ

عنوان يك انســـان، خود را كه اگر در اين دنيا به طوري ســـازد، به را براي جهاني ديگر مهيا مي 

شـود و اگر در باورها و اعمال خود نقصـي وجود  طور كامل ظاهر مي كامل كند، در آنجا نيز به 

د. اين  شـو داشـته باشـد، در آخرت نيز اين كاسـتي و نقص در جنبه مخصـوص به خود نمايان مي 
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توضـيح رابطه دنيا و آخرت و معناي واقعي «مزرعه بودن دنيا براي آخرت» اسـت؛ اما در رابطه  

  با عمل انسان، كيفر و مجازات او سه حالت وجود دارد: 

تفاده مي ١«  ت كه در مقررات جزايي اسـ ود؛  . مجازات قراردادي: از نوع كيفرهايي اسـ شـ

ــتر جنبـه  ــت،  آموزي دارد و دو فـايـده ي عبرت اين نوع مجـازات بيشـ ي مهم بر آن مترتـب اسـ

ــلي خـاطر مظلوم.   . كيفر تكويني دنيـايي: كيفرهـايي كـه رابطـه  ٢جلوگيري از تكرار جرم و تسـ

ــت؛ مثلاً  گونه دارد، به علّي و معلولي با جرم  اي كه مجـازات معلول جرم و نتيجـه طبيعي آن اسـ

. كيفر  ٣اگر كســـي غذاي ســـمّي بخورد و به هشـــدارهاي ديگران توجهي نكند، خواهد مُرد. 

تر از مراتـب قوي تكويني اُخروي: مجـازات اخروي يـك نوع رابطـه تكويني بـا عمـل دارنـد كـه بـه 

يفر و جزا و پاداش رابطه «عينيت و اتحاد» حكم فرماست قسم دوم است. در آنجا بين عمل و ك 

ــورت مي  ا صـ د بود» (ميرزا پور، و هر آنچـه در دنيـ گيرد در آخرت پيش روي آدمي خواهـ

  ). ١١- ١٠ش:  ١٣٨٤

رابطه عمل انســـان با كيفر اخروي از نوع ســـوم اســـت و آنچه در قرآن كريم در مورد  

اين قسـم اسـت و دقيقاً به همين دليل خداوند پاداش اعمال نيك و كيفر خطاها آمده اسـت از 

گونه نيسـت كه  بيند و اين كند انسـان در آخرت عين عمل خود را مي در قرآن كريم اعلام مي 

ْ�  اش برآيـد و او را مجـازات كنـد: « خـداونـد در مقـام تلافي و انتقـام از بنـده  ©ـَ
َّ

F
َ
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اين عين مهرباني خداوند اسـت كه انسـان را با اراده و اختيار آفريده   ). نتيجه اينكه ٤٠» (نبأ/ ÷Fاه 

و حالت جبر را بر او حاكم نكرده اســـت و اگر كيفري در آخرت وجود دارد، نتيجه عملكرد 

ــان دقيقـاً عمـل خود را مي  ــت و انسـ ــان اسـ بينـد و مجـازات او در آخرت جنبـه انتقـام  خود انسـ

  شخصي ندارد. 

  گيرينتيجه
بكه  . امروزه ١ اً شـ ترش ارتباطات و مخصـوصـ ار  با گسـ اهد انتشـ هاي مجازي و اجتماعي شـ

ــتيم؛ آنچه از  ــونت در اســلام و نامهرباني خداوند با بندگان هس ــبهات فراواني پيرامون خش ش

ل مي  ر حاصـ تار حاضـ ك به آيات كريمه قرآن و برخي روايات  نوشـ ت كه با تمسـ ود اين اسـ شـ

ين انگارهاي خداناباوران در فضاي مجازي پاسخ گفت و توان به ا صـادره از معصومين (ع) مي 

  ها را به چالش كشيد. هاي آن ديدگاه 
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هـاي متعـددي رحمـت و مهربـاني خـداونـد را اثبـات كرده، مـا . قرآن كريم بـا ارائـه روش ٢

ــك بـه برخي از آن نيز مي  ــل بر بنـدگـان، توانيم بـا تمسـ هـا مثـل تكريم و احترام بنـدگـان، تفضـ

ها در فضـاي  پوشـي، توبه پذيري، موعظه، تبشـير و اميدواري و انذار به شـبهات آتئيسـت عيب 

  مجازي پاسخ دهيم. 

ــت ٣ ــلام و خداوند به تقطيع آيات مي ها براي خراب . آتئيس پردازند؛ اما كردن چهره اس

جاي آيات كريمه قرآن وجود دارد، صحبت از رحمت و مهرباني خداوند است  آنچه در جاي 

گان اسـت، مقتضـاي عدالت اوسـت كه با گر درجايي سـخن از عذاب مجرمان و خطاپيشـه و ا 

  كند. بررسي دقيق آيات قرآن هر انساني با تأمل بدان راه پيدا مي 

شـود، اين اسـت كه خداوند پيوسته در . آنچه از ظاهر آيات قرآن و روايات اسـتفاده مي ٤

  او بر غضب و عذابش پيش دارد.   امر آفرينش رحمت را بر خود فرض كرده و مهرباني 
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